تجمل‌گرایی فرهنگ ما نیست

عبدالرحیم اباذری

واژۀ تجمل در زبان عربی بار مثبت دارد و به معنای زیبایی و آراستگی در زبان فارسی است که در اسلام نیز به آن توصیۀ ویژه شده است. حضرت علی ( می‌فرماید: 

«التجمل من اخلاق المومنین؛
 زیبایی و آراستگی از خصوصیات اخلاقی مؤمنان است.»

در حدیث دیگری از امام صادق( است که فرمود: 

فالبس و تجمل فان الله جمیل یحب الجمال؛
بپوش و خود را آرایش کن! به راستی که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. 

 بنابراین موضوع تجمل‌گرایی که در این بین به آن پرداخته می‌شود و معمولاً در زبان فارسی به کار می‌رود، هیچ ارتباطی با تجمل و آراستگی ندارد. تجمل‌گرایی بر خلاف تجمل، بار منفی به همراه دارد که به آن اشاره خواهد شد. 

آنچه که از کلام امام معصوم ( استفاده می‌شود، اسراف و تجمل‌گرایی به هر گونه گرایش‌های افراطی مادی گفته می‌شود که در بیش از شأن یک فرد مؤمن و مسلمان باشد. به عبارت دیگر: اسراف زیاده روی و ریخت و پاش در امور زندگی مادی در ابعاد گوناگون (خوراک، پوشاک و سایر لوازم روزمره) را می‌توان تجمل‌گرایی نامید. البته روشن است این امر نسبت به طبقات و اقشار مختلف مردم و شرایط زندگی هر کدام فرق می‌کند. چه بسا مصرف و خرید یک کالا، خوراک و پوشاکی نسبت به یک فرد که از قدرت مالی بیشتر برخوردار است، تجمل‌گرایی تلقی نشود ولی مصرف همان موارد نسبت به فرد دیگری که از طبقۀ کم درآمد به شمار می‌آید، زیاده‌روی و اسراف باشد. 

رابطۀ تجمل گرایی و اسراف

علی ( می‌فرماید:

 کل مازاد علی الاقتصاد، اسراف؛
  هر چیزی که اضافه بر مصرف روزانه و میانه روی باشد، اسراف است.

 در حدیث دیگری امام صادق( فرمود:

 للمسرف ثلاث علامات یشتری ما لیس هه و یا کل ما   لیس ما لیس له .
  برای اسراف کننده سه علامت است 1- کالایی را که سزاوارش نیست خریداری کند. 2- لباس را که در حد او نیست بپوشد. 3- خوارکی را که اهلش نیست بخورد.

بنابراین تجمل‌گرایی به جهاتی همان اسراف و تبذیر و مصرف‌گرایی است که در قرآن و کلام معصومین( به شدت و با لسانهای مختلف توصیه به پرهیز شده است. 

تجمل‌گرایی در ایران معاصر

در دوران رژیم ستمشاهی چون اغلب مردم در فقر و تنگدستی به سر می‌بردند، از طرفی دولت چندان امکانات و خدماتی به مردم نمی‌داد، محصولات دامداری و کشاورزی از بین رفته بود، گندم از خارج وارد می‌شد، میوه‌جات در حد و نوع محدود، آن هم تنها در فصل خود در اختیار مردم قرار داشت. مردم  سالی فقط چند بار به طور اتفاقی آن هم در میهمانی‌ها می‌توانستند برنج یا مرغ مصرف نمایند. لباس اغلب مردم در سال یک بار آن هم در عید نوروز تعویض و نو می‌شد. اغلب مردم با شلوار و پیراهن و کفش‌های وصله‌دار در ملا عام حاضر می‌شدند. از نظر مسکن چند خانواده در یک منزل کوچک زنگی می‌کردند و فرزندان خانواده که ازدواج می‌کردند اکثر در کنار پدر و مادر به زندگی ادامه می‌دادند و منزل مستقل نداشتند. 

این زندگی اغلب مردم ایران بود که در واقع به خاطر نبود امکانات و فقر حاکم بر جامعه مجبور به قناعت شده و تن به ساده زیستی داده بودند. 

در این میان اقلیتی از سران رژیم، رؤسای ادارات، استانداران، فرمانداران، فرماندهان ارتش ژاندارمری، شهربانی و احیاناً بعضی از بازاریان ثروتمند هم بودند که زندگی کاملاً مرفه داشتند و تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیر در میان آنان غوغا می‌کرد. یعنی به یقین می‌توان گفت که این اقلیت به اندازه همۀ مردم ایران و شاید بیشتر، از بیت المال هزینه و ریخت و پاش می‌کردند. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این فاصله فاحش طبقاتی به هم خورد، مسئولانِ نظام از خود مردم برگزیده شدند. مردم اوایل پیروزی انقلاب و نیز هشت سال دفاع مقدس را با شعار و شعور «ما فرزند روزه و رمضان هستیم» و با قناعت و مناعت طبع و سرافرازی پشت سرگذاشتند و بر دشمن تا دندان مسلح چیره گشتند که فضای معنوی دفاع و جهاد در ترویج فرهنگ قناعت و عزت نفس و ساده زیستی بسیار مؤثر بود.

پس از اتمام جنگ در سایۀ تلاش و مدیریتِ مسئولان نظام اسلامی دورۀ توسعه و سازنگی آغاز شد. کارهای اساسی و زیربنایی مهمی از قبیل: سدسازی، احداث راه‌های مواصلاتی، رشد و توسعۀ کشاورزی و دامدای، صنعت پتروشیمی و فن‌آوری هسته‌ای و خدمت رسانی در ابعاد مختلف: آب، برق، گاز و تلفن به روستاها و شهرهای محروم انجام گرفت و به حق موجب رفاه حال عمومی مردم شد و اختلاف طبقاتی تا حدود زیادی از میان رفت. در  این مرحله طبیعی بود در صورت عدم کنترل و عدم برنامه‌ریزی لازم، این رفاه منجر به تجمل‌گرایی و ریخت و پاش بشود همین‌طور نیز شد. 

اسراف آغاز  شد و حتی استفاده از اجناس و وسایلی که ضرورتی در زندگی نداشت به قشر میانی جامعه هم سرایت کرد. 

با کمال تأسف باید گفت که ریخت و پاش و تجمل‌گرایی در سفرهای مذهبی و زیارتی، به خانواده‌های انقلابی و مذهبی نیز سرایت کرده و در حال گسترش است. کسانی که ادعای انقلابی و مذهبی دارند، هر سال چندین بار به سفر عتبات، سوریه، حج تمتع و عمرۀ مفرده می‌روند؛ در حالی که هیچ نیازی به این سفرها نیست و می‌توانند هزینۀ آن را در مدرسه‌سازی، امور خیریه و در اختیار فامیل‌های مستضعف قرار بدهند و یا خود در سرمایه گذاری‌های مثبت که منفعت عامه دارد به کار بگیرند. 

تجمل‌گرایی در سطح مسئولان نظام نیز یک بخش مهمی از این موضوع است و غیر قابل انکار می‌باشد. گاهی آدم کارش و راهش به بعضی ادارات و وزارت‌خانه‌ها و سایر دوایر دولتی می‌افتد. تزیینات و دکورهای کذایی آن‌ها چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. جالب این که هر وزیر و مدیر کلی هم تعویض می‌شود به دنبال آن دکورها و مبلمان‌ها نیز تغییر پیدا می‌کنند. 

کنگره‌ها، همایش‌ها، سمینارهایی که از سوی سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات غیردولتی برگزار می‌شود اگر چه بعضی از آن‌ها نیاز و مفید است، ولی اغلب جنبۀ تجمل‌گرایی داشته و در امور بیهوده و حیف و میل غذاهای گوناگون اعیانی و اشرافی خلاصه و غوطه‌ور می‌گردد. به گفته برخی دست اندر کاران و کارشناسان هزینۀ سالانۀ این همایش‌ها به مرز دویست میلیارد تومان رسیده است. 

تجمل گرایی در جامعۀ اسلامی و انقلابی ما ناخودآگاه به یک معضل و بیماری اجتماعی خطرناک تبدیل شده است و کسی نمی‌تواند آن را منکر شود. حتی اگر قبول کنیم اغلب مردم کشور ما زیرخط فقر زندگی می‌کنند ولی باز باید قبول کرد این معضل و بیماری در میان همین جمعیت زیر فقر نیز وجود دارد.

تجمل‌گر ایی فقیر و غنی ندارد

تجمل‌گرایی فقیر و غنی نمی‌شناسد. چه بسا اسراف و تجمل‌گرایی فقیر بیشتر از ثروتمند باشد. چنان‌که امام صادق( می‌فرماید:

ربّ فقر هو اسرف من غنی فان الغنی ینفق مما آتاه الله و الفقیر ینفق مما لیس عنده.

 چه بسا فقیری که از غنی، مسرف‌تر است، چون غنی از آن چه خدا به او داده انفاق می‌کند و فقیر از مال دیگران انفاق می‌کند. 

خطر تحریف ارزش‌ها، تغییر ذائقه‌ها

اگر یک وقت عمل ضد ارزشی در جامعه انجام می‌گیرد و مردم هم به ضد ارزشی بودن آن توجه دارند، این چندان نگران کننده نیست، ولی تأسف‌بار و خطرناک‌تر آن جاست که عمل ضد ارزشی علاوه بر عمل، یک نوع ارزش و افتخار نیز تلقی بشود. به نظر می‌رسد امروز تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیر در میان عده‌ای از مردم و حتی مسئولان به این حد رسیده است. 

در طول هشت سال دفاع مقدس، قناعت و مناعت طبع ارزش و افتخار بود، تودۀ مردم با نان خالی و امکانات کم زندگی می‌کردند و در برابر دشمنان می‌ایستادند. رزمندگان در جبهه‌ها با نان خشک و گاهی با یک کنسرو لوبیا و ماهی، 24 یا 48 ساعت در خط مقدم جبهه می‌ماندند و مقاومت می‌کردند و آن را ارزش و افتخار می‌دانستند، ولی امروز با زبان حال و قال این فرهنگ علوی و حسینی به سخره گرفته می‌شود. 

خرید وسایل تجملی برای منزل و تعیین رنگ سنگ نما و مبلمان و شیشه‌های آن، کلی وقت، فکر، نیرو و انرژی و هزینۀ مردم را به خود اختصاص داده است. خرید ماشین‌ها و موبایل‌های مدل جدید و تبدیل به احسن آن‌ها از امور ضروری و اولویت‌دار شمرده می‌شود. در میهمانی‌ها، جشن عروسی‌ها و عزاداری‌ها صحبت و افتخار این است که ببینند میهمانی کدام فردی رنگارنگ‌تر و چرب‌تر از دیگران بود؟ با چند نوع برنج، خورشت، سالاد، نوشابه و دوغ از مدعوین پذیرایی شد؟ پس مانده‌های کدام یک بیشتر از آن دیگری بود؟

در میان مسئولان و دولت مردان نیز کم و بیش از این امور به چشم می‌خورد. واردات انواع و اقسام پرتقال‌های مصری، پاکستانی و آفریقایی به کشور به بهانۀ تهیۀ میوۀ شب عید مردم، خرید و فروش مزایده‌ای شماره تلفنی‌های رُند (ثابت و همراه)، تبلیغ کالاهای لوکس و بیهوده در آگهی‌های تجارتی و در فیلم‌های تلویزیونی از جمله مواردی است که از سوی دستگاه‌های دولتی به  عنوان ارزش در حال ترویج و جریان است. 

و این در حالی است که حضرت امام خمینی در سال 1364 طی پیامی به حجاج بیت الله الحرام از مصرفی بار آمدن امت اسلامی و ملت ایران و گرایش آنان به تجملات و کالاهای تزیینی مبتذل و بیهوده احساس خطر و مسئولیت کرد، خطاب به آنان چنین نوشت:

... اکنون بازارهای کشورهای اسلامی، مراکز رقابت کالاهای غرب و شرق شده است و سیل کالاهای تزیینی مبتذل و اسباب بازی‌ها و اجناس مصرفی به سوی آن‌ها سرازیر است و همه ملت‌ها را آن چنان مصرفی بار آورده‌اند که گمان می‌کنند، بدون این اجناس آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و دیگر کشورها زندگی نمی‌توان کرد. و مع الاسف مکه معظمه و جده و مشاهد مشرفه حجاز، مرکز وحی و مهبط جبراییل و ملائکه الله که باید به حکم اسلام بت‌های جنایت‌کار را در آن‌جا شکست و فریاد بر سر آن‌ها زد و از آن‌ها برائت جست، مملو از کالاهای بیگانگان و بازاری برای دشمنان اسلام و پیامبر بزرگ ( شد. کثیری از حجاج بیت الله الحرام که برای فریضه حج می‌روند و باید در آن مکان مقدس از توطئۀ بیگانگان به فریاد «یا للمسلمین» برخیزند، غافلانه در بازارها به جست‌وجو کالاهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی پرسه می‌زنند و دل صاحب شریعت را با این عمل که با حیثیت حج و حجاج بازی می‌کند به درد می‌آورند.

هشدار جامعه شناسان

روند رو به رشد گرایش مردم به تجملات نگرانی شدیدی را در میان فرهیختگان و کارشناسان جامعه به وجود آورده است، یکی از این کارشناسان در این خصوص می‌گوید: 

آنچه به صورت عینی در جامعه می‌توان دید، این است که فرهنگ تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی در بین خانواده‌ها در کشور نسبت به گذشته بیشتر شده است. چنانچه افزایش روزانه فروشگاه‌ها و اماکن عرضه کالاها، پدیده جهانی است و تنها منحصر به جامعه ما نیست. اما تغییر جهت فرهنگ خرید و مصرف خانواده‌ها به سمت تجمل‌گرایی، موضوع نگران کننده‌ای است. به اعتقاد وی برخلاف برخی تصورات وضع اقتصادی مردم ما نسبت به گذشته بهتر شده است و افزایش مصرف صحیح کالاها به نوعی طبیعی و قابل توجیه است و معمولاً به افزایش رفاه افراد منجر می‌شود. اما نوع مصرف و چگونه مصرف کردن در خانواده‌ها، پدیده‌ای است که نیاز به توجه و بررسی بیشتری دارد. 

متأسفانه برخی افراد آن‌چنان دنباله روی تجملات و توجه به ظواهر هستند که ترجیح می‌دهند، گوشی همراه آخرین مدل داشته باشند، در حالی که تغذیه یا بهداشت دهان و دندان مناسب ندارند. این تناقض ناشی از جا نیفتادن ریشه‌ای فرهنگ مصرف در جامعه است. در این میان به نظر می‌رسد، تأثیر چشم‌گیر پیشرفت‌های تکنولوژی در عرصه ارتباطات از قبیل اینترنت و ماهواره، در شکل‌گیری و ترویج فرهنگ‌های وارداتی در جوامع دیگر – به خصوص جوامع در حال پیشرفت مانند کشور ما – و نیز طراحی و ارائه نشدن الگوی مصرفی مناسب و مطابق با اعتقادات فرهنگی و مذهبی از سوی مسئولان فرهنگی و رسانه‌های ارتباط جمعی همانند تلویزیون، بیشترین نقش را در شیوع و گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی تجملی در کشور داشته باشند. 

یک استاد دانشگاه نیز می‌گوید:

در برخی موارد مصرف‌گرایی به نحوی رشد کرده که هدف از خرید کالاها گاهی انجام دادن خرید، بدون توجه به نیاز و میزان کارایی آن کالاست. این نوعی ابتذال مصرفی است و این خرید و کالا، وسیله‌ای برای کسب شخصیت و پز دادن است که در نتیجه، بقیه هم مجبور می‌شوند برای حفظ ظاهر، الگوی مصرفی خود را مصرفی‌تر کنند که گاهی در توان مالی آنان نیست و در نهایت منجر به فساد مالی می‌شود. وی بیان این که عوامل متعددی در شکل‌گیری فرهنگ مصرف‌گرایی تجملی در جامعه نقش دارند، می‌گوید: واردات گسترده و بی‌رویه کالاهای مصرفی به جای کالاهای اساسی و تجهیزاتی و زیربنایی و تولیدی، تبلیغات گسترده کالاهای مصرفی، فقدان الگوی مناسب مصرف برای مردم، اخذ نشدن مالیات بر مصرف، ارائه نشدن آموزش‌های مناسب در رسانه‌ها به خصوص تلویزیون و مراکز آموزشی از قبیل مدارس و دانشگاه‌ها و نیز زندگی پر زرق و برق برخی از شخصیت‌ها که به عنوان الگو در بین خانواده‌ها پذیرفته شده‌اند، از مهم‌ترین دلایل روی آوردن مردم به فرهنگ تجمل‌گرایی در جامعه است. وی می‌افزاید: هر چه به مردم کالاهای خارجی بیشتری ارائه دهیم، آن‌ها هم نسبت به استفاده از این کالاها ترغیب خواهند شد. 

تجمل‌گرایی و پیامدهای ناگوار آن

هر پدیدۀ اجتماعی اعم از مثبت و منفی برای خود آثار و تبعاتی درپی دارد و تأثیر مادی و معنوی خود را در سطح خانواده، جامعه و نسل‌های آینده به وضوح نشان می‌دهد. در این بخش به آثار و پیامدهای اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی به صورت گذرا مرور می‌کنیم:

1-فقر و بدبختی

در جامعه‌ای که توازن تولید با مصرف رعایت نشود و مردم مصرف‌شان بیش از تولیدشان باشد، طبیعی است که مردم این جامعه هرگز نمی‌توانند راه سعادت را برگزینند و همواره از مسیر پیشرفت و رشد و شکوفایی عقب مانده و دچار مشکلات و ناهنجاری‌ها خواهند شد. چنان‌که در بُعد فردی نیز چنین است. آدمی که در زندگی شخصی و خانوادگی بیش از مقدار درآمد خود، صرف هزینه‌های اضافی و بیهوده کند به زودی از پای درآمده و گرفتار پیامدهای بد اقتصادی و بلکه روحی و روانی خواهد شد. به همین خاطر امام کاظم ( می‌فرماید:

من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمة و من بذّر و اسرف زالت عنه النعمة؛
 کسی که در زندگی میانه روی و قناعت پیشه کرد، نعمت بر او پایدار خواهد ماند و کسی هم که اسراف و ریخت و پاش نماید، نعمت از وی جدا شده و دچار گرفتاری و محتاج دیگران می‌شود. 

البته این اصل در بعد اجتماعی هم جاری است. در کلام دیگر امام علی( می‌فرماید: 

سبب الفقر الاسراف یا التبذیر قرین مفلسی؛
  اسراف سرچشمه فقر و ریخت و پاش همراه تنگدستی است. 

باز در حدیث دیگری از آن حضرت است، فرمود:

 من افتخر بالتبذیر احتقر بالافلاس؛
 هر کس به ریخت و پاش و تجمل‌گرایی افتخار بکند در نهایت به فقر و تنگدستی خوار می‌شود. 

که در نهایت این وضع منتهی به بدهکاری و ورشکستگی آن جامعه و مردم خواهد شد. 

2-ذلت و خواری و وابستگی

وقتی اسراف و تجمل‌گرایی در جامعه‌ای شیوع پیدا کرد و به دنبال آن فقر و تنگدستی گریبان‌گیر مردم آن جامعه شد. به یقین چنین جامعه‌ای هیچ وقت طعم خوش عزت و سربلندی و استقلال را نخواهد چشید، چرا که پایداری یک جامعه در گرو ثروت و رفاه معقول آن جامعه است و جامعۀ فقیر و نیازمند چگونه می‌تواند روی پای خود بایستد و از استقلال و آزادی دم بزند، بلکه مجبور است در جهت تأمین نیازمندی‌های مادی خود، دست ذلت و گدایی به سوی بیگانگان دراز نماید.

امام صادق( می‌فرماید:

و کان علی(ع) یقول: لا تزال هذه الامه بخیرٍ ما لم یلبسوا لباس العجم و یطعموا اطعمة العجم، فاذا فعلوا ذالت ضربهم بالذّل؛
 امیرمؤمنان می‌فرمود: امت اسلامی در اوایل بر خیر و صلاح و رستگاری استوار بود تا این که لباس بیگانگان بر تن کرد و غذاهای آنان را مصرف نمود. وقتی این جور تابع آداب و رسوم و فرهنگ آن‌ها شد، خداوند نیز ذلت و خواری را بر امت اسامی رقم زد. 

3-دوری از خدا و نزدیکی به شیاطین

از تعدادی از آیات و روایات استفاده می‌شود، گروه اسراف کنندگان و تجمل‌گرایان از رحمت و مغفرت خدای متعال محروم شده و در زمرۀ فرعونیان و در جمع اهل آتش و دوزخ قرار می‌گیرند. چنان‌که خدای سبحان می‌فرماید: ”وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين“؛ 

” وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّار “

” وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْمُسْرِفِينَ “
 

در حدیثی پیامبر ( خطاب به ابن مسعود از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری قوم بنی امیه و بنی عباس خبر می‌دهد و می‌فرماید:

یابن مسعود! سیاتی من بعدی اقوام یأکلون طیبات الطعام و الوانها... یبنون الدور و یشیدون القصور و یزخرفون المساجد. لیست همتهم اِلّا الدنیا عاکفون علیها، معتمدون فیها. شرفهم الدراهم و الدنانیر و همتهم بطونهم اولئک شرالاشرار، الفتنه منهم و الیهم تعود؛

ای فرزند مسعود! پس از من به زودی اقوامی می‌آیند که خوراکی‌های چرب و رنگارنگ می‌خورند، منازل وکاخ‌های آن‌چنانی می‌سازند و مساجد را به طلاجات تزیین می‌کنند. تمام هدفشان دنیاست. آن‌ها فریفته و دل بستۀ به دنیا هستند، شرف و قدر و منزلتشان درهم و دینارشان است. و همت‌شان نیز شکم‌هایشان می‌باشد. این‌ها بدترین و شرورترین مردمانند فتنه به پا می‌کنند ولی همۀ فتنه‌ها برخودشان برمی‌گردد. 

4-رواج گناه و بی بند باری

وقتی در جامعه‌ای اشرافی‌گری حاکمیت پیدا کرد و فراگیر شد به دنبال آن فضائل اخلاقی کم‌کم برچیده می‌شود و بعد رذایل اخلاقی جایگزین آن می‌گردد. واقعیت و حقیقتی که امروز ما در دنیای غرب شاهد آن هستیم. دنیایی که حجب و حیا را دریده است و فحشا، تبهکاری، آزادی حیوانی قتل و غارت در آن غوغا می‌کند.

گویا ملازمه‌ای انکارناپذیر میان اشرافی‌گری و رفاه لجام گسیخته با این امور وجود دارد که تجربۀ تاریخی و عینی جهان امروز به آن تأکید دارد و مهم‌تر این که این موضوع از کلام امامان معصوم( هم استفاده می‌شود:

در حدیثی امام علی( می‌فرماید:

«علیک ترک التبذیر و الاسراف و التخلق بالعدل و الانصاف».

یا در حدیث دیگری فرمود:

«حلّوا انفسکم بالعفاف و تجنبوا التبذیر و الاسراف».

در این دو حدیث شریف، ترک تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری، در کنار آراستگی به عدل، انصاف و عفت و پاکدامنی قرار گرفته است؛ به عبارت واضح‌تر، در جامعه‌ای که اسراف و تبذیر حاکم باشد آن جامعه از عدل، انصاف و عفت و پاکدامنی محروم گشته و گناه و بی‌بند و باری و قتل و غارت در آن رواج خواهد یافت.

در حدیث دیگری امام باقر( تجمل‌گرایان و اسراف کنندگان را کسانی معرفی می‌کند که خود را به انواع گناهان آلوده می‌کنند و در جامعه قتل و خون‌ریزی به پا می‌دارند. 

آن حضرت فرمود:

«المسرفون هم  الذین یستحلون المحارم و یسفکون الدماء». 

در قرآن هم می‌خوانیم که حضرت موسی( به خدای سبحان شکایت و عرض می‌کند: پروردگارا! تو به فرعون و اطرافیانش زینت و اموال بسیار – که هر دو مظهر اشرافی‌گری و طغیان است – داده‌ای و او به این وسیله مردم را گمراه و به رذایل اخلاقی سوق می‌دهد. بعد حضرت موسی از خدا می‌خواهد که اموال فرعونیان را نابود کند و دل‌هایشان را سنگین گرداند تا ایمان نیاورند و به عذاب الهی گرفتار شوند.
( وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ(.

 5-سلب آرامش و امنیت فردی و اجتماعی

روشن است وقتی قتل و غارت و آلوده شدن به گناه و همجنس بازی در محیطی رونق گرفت و به یک امر عادی تبدیل شد، آسایش و امنیت از آن محیط رخت برمی‌بندد. وضعیتی که امروز در دنیای غرب نمونۀ بارز آن را شاهد هستیم و هر انسانی از تصورش احساس شرم و خجلت می‌کند. در یک همچون جامعه‌ای دیگر هیچ فردی نمی‌تواند احساس آرامش و امنیت داشته بشد. و این مصیبتی است که انسان دنیای غرب با گرایش به مادی‌گرایی و اشرافی‌گری و تجمل پرستی ان را دامن‌گیر جامعۀ خود کرده است و در واقع همۀ اینها به دنیاگرایی برمی‌گردد. امیرالمؤمنین( فرمود:

ایاک و حب الدنیا فانها اصل کل خطیئة و معدن کل بلیة. حب الدنیا یوجب الطمع؛ 

از دنیا گرایی که مایه طمع و در نهایت اسراف کاری است بپرهیزید. چرا که دنیاپرستی ریشه همه خطاها و سرچشمه همه گرفتاری هاست. 

در حدیث دیگر می‌فرماید:

لحب الدنیا صمّت الاسماع عن سماع الحکمة و عمیت القلوب عن نور البصیرة. 

به خاطر گرایش به دنیا گوش‌ها از شنیدن سخن حق و حکمت‌آمیز عاجز و کر می‌شوند و دل و جان انسان‌ها از درک نور بصیرت و حق و حقیقت کور و گنگ می‌گردد.

 وقتی این طور فساد و تباهی و ظلم و ستم جامعه را فرا می‌گیرد و بعد ناامنی، اضطراب، سوءظن به سراغ آن جامعه می‌آید. 

چه باید کرد؟

حال که وضع چینن است چه باید کرد؟ وظیفه مردم و مسئولان در این مورد چیست؟

چه راهکاری برای دفع و رفع این بیماری اجتماعی وجود دارد؟ آیا می‌توان بر این معضل چیره گشت؟ راه مبارزه با آن چیست؟ آیا در قرآن و کلام معصومین و سایر رهبران دینی رهنمودی و توصیه‌ای در این خصوص هست؟ پیش از ورود به این مباحث لازم است یادآوری شود که مبارزه با این معضل اجتماعی کار هیچ فرد، ارگان، سازمان و مؤسسه به تنهایی نیست بلکه به عزم ملی و همه جانبه نیاز دارد. تمامی سازمان‌های مربوطه و نهادهای دست اندرکار در کنار مردم باید دست همکاری و همیاری به هم بدهند و در جهت برچیده شدن این بیماری از سطح جامعه تلاش و کوشش و برنامه‌ریزی نمایند. در این مورد به چند شاخص مهم اشاره می‌شود:

1-بازگشت به فرهنگ قرآن و اهل بیت (
مردم باید به فرهنگ قرآن و اهل بیت ( بازگردند. یک بار دیگر در جهت مصرف و تأمین خوراک، پوشاک و سایر مایحتاج روزمرۀ خود تجدید نظر بکنند. اصل میانه‌روی و درست مصرف کردن را یک بار دیگر تجربه نمایند. اصلاً هیچ نیازی به قناعت و سخت‌گیری نیست. همان مصرف صحیح و به جا از امکانات می‌تواند جلوی بسیاری از اسراف کاری‌ها و ریخت و پاش‌ها را بگیرد. قرآن هم در مرحلۀ اول مردم را به عدم اسراف و میانه‌روی دعوت می‌کند و می‌فرماید:

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( ؛

بخورید و  بیاشامید و اسراف نکنید خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. 

در سورۀ دیگر خداوند در توصیف «عبادالرحمن» بندگان خاص خود می‌فرماید:

(وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً(؛ 

آن‌ها کسانی هستند که هر گاه انفاق کنند نه اسراف می‌نمایند و نه سخت‌گیری، بلکه در میان این دو، میانه‌روی برمی‌گزینند. 

امام حسن عسگری( فرمود:

و علیک بالاقتصاد و ایاک و الاسرف فانه من فعل الشیطنة

بر تو باد میانه روی و پرهیز از اسراف، زیرا اسراف از کارهای شیطانی است. 

اجرای اصل میانه‌روی و اعتدال (نه قناعت و سخت‌گیری) در جامعۀ اسلامی ایران نیاز مبرم به ارتقای فرهنگ عمومی و نهادینه شدن و بازگشت به مکتب قرآن و امامان معصوم( دارد که با آموزش‌های کوتاه مدت و بلند مدت در میان تودۀ مردم، خانواده‌ها و مدارس و مراکز آموزشی قابلیت پیاده شدن دارد. تنها همّت دست اندرکاران دلسوز و متعهد را می‌طلبد. در این میان کار، بسیار ظریف و حساس و دقیقی است نباید اجرای این فرهنگ ناب با سلیقه‌ها و برخوردهای افراطی و تفریطی آمیخته و آلوده شود و با گرایش به پیشرفت و افزایش رفاه معقول خانواده‌ها و تودۀ مردم در تضاد باشد. همان طوری که قرآن و اهل بیت( در چگونگی زیستن مردم را به اعتدال و میانه‌روی دعوت می‌کنند، در برخورد با این معضل نیز ما نیازمند رعایت این اصل زنده و پویا هستیم و همان طوری که ملاحظه شد توقع قرآن و اهلبیت ( در مرحلۀ اول از مردم اعتدال و میانه‌روی است نه قناعت. 

2-الگو شدن خواص و مسئولان

از این که می‌گویند: «الناس علی دین ملوکهم»؛
 مردم پیرو رهبران جامعۀ خویش هستند، سخن حکیمانه‌ای است و با تجربۀ تاریخی و عینی هم به اثبات رسیده است. بنابراین چگونگی و سطح زندگی مسؤولان و دولتمردان در کیفیت زندگی مردم بسیار تأثیرگذار است و کاملاً جنبۀ الگویی دارد. ساده زیستی و حداقل هم سطح بودن زندگی آنان می‌تواند پشتوانه و دلگرمی خوبی در جهت اجرای اصل اعتدال و میانه‌روی و تعدیل الگوی مصرف در میان مردم باشد. در این میان زندگی ساده و بی‌آلایش حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بهترین الگو برای کارگزاران نظام است و کلام نورانی شان چراغ هدایت. 

حضرت امام (در این مورد به مناسبت‌های مختلف که مسؤولان به محضرشان می‌رسیدند تذکرات حکیمانه‌ای به آنان می‌دادند و می‌فرمودند:

«باید تمام ادارات از نخست وزیر تا کوچکترین اداره از تجمل پرستی و اسراف و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم  را سریعاً انجام دهند...
 اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید، بدانید که دیر یا زود مطرود می‌شوید. برای این که مردم می‌گویند: ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگی می‌کردند، امروز که دارند و دستشان می‌رسد از مردم  فاصله گرفتند. باید وضع مثل سابق باشد. باید طوری زندگی کنیم که نگویند طاغوتی هستیم...

امام خمینی( به شدت تحت تأثیر شخصیت آیت الله شهید سید حسن مدرس بود و مسئولان را در ساده زیستی به تأسی به این مرد بزرگ توصیه می‌کرد و می‌فرمود:

«در سابق رضاخان از مدرس می‌ترسید، برای این که انسان بود». وضع زندگی‌اش آن بود که شنیدید و من دیدم. وقتی که وکیل شد یعنی از اول به عنوان فقیهی که باید در مجلس باشد، تعیین شد. آن طوری که نقل کرده‌اند. یک گاری با یک اسبی در اصفهان خریده بود و سوار شده بود و خودش آورده بود تا تهران. آن‌جا آن را هم فروخته بود و منزلش یک منزل محقر از حیث ساختمان، یک قدری بزرگ بود ولی محقر از حیث ساختمان و زندگی یک زندگی مادون (پایین‌تر) عادی که در آن وقت لباس کرباس ایشان زبانزد بود. کرباسی که باید از خود ایران باشد، می‌پوشید...

3-برنامه ریزی و مدیرت دولتمردان

همان طوری که تجربۀ سی سال دوران انقلاب اسلامی ایران نشان داد، اگر چه ساده زیستی مسئولان و دولتمردان کار بسیار پسندیده و لازم است و به عنوان حداقل یک حرکت سمبلیک باید همواره مدنظر قرار بگیرد و ادامه داشته باشد ولی این هرگز به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد مسئولان نظام جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف بخصوص مسئولان اجرایی علاوه بر ساده زیستی فردی، بایستی در بعد اجتماعی و اجرایی نیز برنامه‌هایی اساسی و کلان در جهت ساده زیستی جامعه و تعدیل الگوی مصرف ارائه داده و اجرایی بکنند و نظام اسلامی و تودۀ مردم را به این سمت هدایت نمایند. هرگز قابل پذیرش نیست یک مسئول در زندگی فردی و خانودگی به ساده زیستی و بی‌آلایشی دل خوش کند ولی در زیر مجموعه‌های مدیریتی همین مسئول به خاطر عدم برنامه‌ریزی صحیح ده‌ها و صدها نمونه، ریخت و پاش، اسراف و تجمل‌گرایی انجام بگیرد و او به این امور بی‌توجه باشد و یا از جلوگیری ادامۀ این وضع عاجز بوده و برنامۀ مدونی در جهت بهبودی اوضاع نداشته باشد. 

امروز مشکل تجمل‌گرایی و مصرف بی‌رویۀ کالاهای لوکس خارجی و بیهوده در جامعۀ اسلامی ایران بسیار جدی است. عدم مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی کارآمد در چگونگی مصرف آب، برق، گاز، تلفن، نان و مایحتاج‌های دیگر کاملاً مشهود است و منابع زیرزمینی و محصولات کشاورزی به آسانی از دست رفته و هدر می‌شود. همان طوری که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خویش در آغاز سال نو در جوار حرم امام هشتم( تأکید کردند: 

تلفات آب مصرفی در کشور حدود 22 درصد است یعنی 22 درصد از آب تصفیه شده و آشامیدنی به هدر می‌رود. همین‌طور در مصرف برق به خاطر این که شبکه‌های انتقال برق و سیم‌ها استاندارد نیستند و فرسوده شده‌اند، برق کشور هدر می‌شود. همین‌طور در تولید گندم مرغوب، آرد مناسب، نگه‌داری بهینه، پخت مقبول و مصرف صحیح، همه مواردی است که در مرحلۀ اول به مدیریت قوی و فرهنگ‌سازی جدی نیاز دارد و همت مسئولان نظام را می‌طلبد. 

در مورد سیب زمینی و پیاز هر سال مشکل وجود دارد. گاهی با کمبود جدی مواجه هستیم و در میادین کیلویی هزار یا هزار و پانصد تومان خرید و فروش می‌شود. گاهی هم آن‌قدر در انبارها انباشته می‌گردد، باد می‌خورد و فاسد می‌شود. به ناچار مسئولان آن را مجانی  در میان مردم توزیع می‌کنند. این نشان می‌دهد، پس از گذشت سی سال هنوز برنامه مدونی در مورد کاشت، برداشت، توزیع، نگهداری و مصرف این نوع محصولات نداریم. 

همه این موارد که گفته شد مربوط به حاکمیت نظام و مسئولان آن است، چندان ارتباطی با مردم ندارد اگر تمام مردم اصول ساده زیستی، قناعت را رعایت بکنند و از مظاهر تجمل‌گرایی پرهیز نمایند ولی در سطح کلان و حاکمیت برنامۀ اساسی نداشته باشیم، این معضل برطرف نخواهد شد. 

یکی از کارشناسان در مصرف کالاهای خارجی معتقد است و می‌گوید:

اگر به جای کالاهای مصرفی، ماشین آلات وارد می‌کردیم و در داخل کالاهای مصرفی را با آن‌ها تولید می‌کردیم، هم کالاهای خارجی وارد کشور نمی‌شد و هم بازار با کالاهای با کیفیت داخلی تأمین می‌گردید.

شبیه همین روش در مورد محصولات کشاورزی نیز جا دارد اجرا بشود. ما به جای این که برای تأمین میوۀ شب عید مردم، پرتقال مصری، پاکستانی و آفریقایی از خارج وارد بکنیم به وضعیت مطلوب تولید، نگهداری و توزیع میوه در داخل بیاندیشیم، در این صورت هم تولیدات داخلی را تقویت کردیم، هم به خودکفایی رسیدیم و هم از آسیب بیشتر به کشاورزان مانع شدیم. 

 4-فرهنگ سازی رسانه‌ ملی

 نقش رسانه ملی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تغییر، تعدیل و ارتقای فرهنگ دینی و عمومی مردم چه در بعد منفی و چه مثبت بر کسی پوشیده، نیست. تجربه بر آن تأکید دارد و نیازی هم به اقامه دلیل و برهان نمی‌باشد. در سال‌های اخیر و هم اکنون شاهد تأثیر بسیار مثبت پخش فیلم‌هایی در خصوص تاریخ و معرفی چهره‌های خوب تاریخی بوده‌ایم. 

اما در این میان نباید از بدآموزی‌ها، ترویج تجمل‌گرایی، اسراف و تبذیر و ریخت و پاش در لابلای بعضی برنامه‌های این مرکز فرهنگی – اجتماعی چشم پوشید. دکورهایی که در صحنه بعضی برنامه‌ها و فیلم‌ها دیده می‌شود. غذاها و میوه‌ها و نوشیدنی‌های رنگارنگی که در سفره‌ها و میهمانی‌ها چیده می‌گردد، آگهی‌های تبلیغاتی که در آن‌ها، کالاهای لوکس خارجی و داخلی، ماشین‌ها و موبایل‌های آن‌چنانی تبلیغ شده و به رخ مردم کشیده می‌شود که چندان با آداب و رسوم و فرهنگ مردم ایران سازگاری ندارد و ناخودآگاه حس چشم هم چشمی آنان را تحریک و زنده می‌کند.

این‌ها تنها بخشی از برنامه‌های صدا و سیما است که در آن‌ها فرهنگ مصرف‌گرایی و اسراف و تبذیر ترویج می‌گردد. بنابراین، مدیریت این مرکز نیاز اساسی به تغییر سیاست‌های خود در قبال این مهم دارد باید برنامه‌ها در این دانشگاه عمومی به سمت تعدیل الگوی مصرف و پرهیز از هر گونه شائبه ضد ارزشی تجمل‌گرایی سوق داده شود. 

تجمل‌گرایی نقطۀ ضربه پذیر

در طول تاریخ، هر وقت مسلمانان بر فرهنگ، آداب و رسوم خویش معتقد و پایبند بودند و به دستورهای اسلام و قرآن عمل کردند، تا حدودی توانستند روی پای خود بایستند و زندگی آرام و سالم داشته باشند ولی در هر مقطعی که از مذهب و فرهنگ خویش فاصله گفتند بر ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و سیاسی آن‌ها افزوده شده است. سال 892 ق وقتی اندلس به فتح لشکریان اسلام درآمد، حدود هشت قرن مسلمانان در این سرزمین در اکثریت مطلق بودند و با امنیت و آسایش کامل زندگی می‌کردند. تا این که تهاجم فرهنگی از سوی دشمنان اسلام آغاز شد. اول فرهنگ و مذهب مردم را به تمسخر گرفتند و عقاید جوانان را سست کردند، بعد فساد، تباهی و میگساری را در میان آنان رونق دادند و امت اسلامی را به ظواهر دنیا، عیش و نوش، خوش‌گذرانی و اسراف و تبذیر مشغول نمودند وقتی مردم اندلس کاملاً از اصالت و هویت و فرهنگ و ملیت خود بیگانه شد و از دین و مذهب جدا گردید، در سال 898 ق با یک حرکت نظامی، غرناطه پایتخت اندلس به تصرف دشمن درآمد و خیلی ساده به حکومت مسلمانان در اندلس خاتمه داده شد. 

این تجربۀ تلخ تاریخی، در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند تکرار شود. باید هوشیار بود. در طول این سی سال، ترفندها و توطئه‌های زیادی به کار گرفتند درصدد کودتاهای خطرناکی برآمدند. اغتشاشات و غائله در کردستان، آذربایجان و خوزستان  به بار آوردند. هشت سال جنگ را تحمل کردند. تحریم اقتصادی روا داشتند، در میان قومیت‌ها و مسئولان اختلاف و فتنه به وجود آوردند، ولی به فضل و عنایت خدای متعال هیچ کدام کارساز نشد. امسال در آستانۀ دهۀ چهارم انقلاب دشمن خاکریزهای تازه‌ای برضد نظام اسلامی تدارک دیده است و شاید ترویج تجمل‌گرایی اولین خاکریز آنان در این مرحله باشد.

به همین سبب رهبر معظم انقلاب با تیزهوشی و فراست منحصر به فرد خویش این خطر را احساس کردند و در مقابل این تهاجم، امسال را آغاز اصلاح الگوی مصرف نامیدند تا به این وسیله مردم ایران یک بار دیگر بر خاکریزهای تهاجمی دشمن در عرصه‌های فرهنگی فایق آیند و همچنان به راه مستقیم خویش ادامه بدهند. اگر چه به فرمودۀ ایشان تهاجم و شبیخون فرهنگی از سال‌ها پیش آغاز شده است ولی این بار تهاجمی از نوع دیگر است. بنابراین در آغاز دهۀ چهارم انقلاب خاکریز اول دشمن را باید تسخیر کرد و با خاک یکسان نمود. 

در مکتب رهبری

در نهایت برای تکمیل این بحث از رهنمودها و ارشادهای حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به مسئولان صدا و سیما و مردم ره توشه می‌گیریم:

الف:خطاب به مسئولان:

از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کند می‌کند، نمود اشرافی‌گری در مسئولان بالای کشور است، از این اجتناب کنید... . 
 

سال‌هاست که بنده درباره زندگی تشریفاتی مکرر تذکر می‌دهم، این دو جنبه دارد: یک جنبه از لحاظ اصل پایبندی به تجملات و تشریفات است، که این بد و دون شأن انسان والاست؛ یعنی یک وقت انسان به یک چیز غیر لازم پایبند می‌شود که دون شأن انسان است، به علاوه، مسرفانه است، تضییع سرمایه‌ها، تضییع اموال و تضییع موجودی‌ها در آن هست، این یک بعد قضیه است که اصل اسراف بد است، اصل تجمل همراه با اسراف و همراه با زیاده روی است و بد است، لیکن جنبه دومی دارد که اهمیتش کمتر از جنبه اول نیست، و آن انعکاس تجمل شما در زندگی مردم است، بعضی‌ها از این غفلت می‌کنند! وقتی شما جلوی چشم مردم، وضع اتاق و دفتر و محیط کار و محیط زندگی را آن چنانی می‌کنید، این یک درس عملی است و هر کسی این را می‌بیند، بر او اثر می‌گذارد، حداقل این را باید رعایت کرد. 

فضا را، فضای تجملاتی و تجمل‌گرایی و عادت کردن به تجمل قرار ندهیم، چون امروز اگر این روحیه تجمل‌گرایی در جامعه ما رواج پیدا بکند – که متأسفانه تا میزان زیادی هم رواج پیدا کرده است – بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی کشور حل نخواهد شد.

ب: خطاب به صدا و سیما

مصرف‌گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روز به روز شکاف‌های طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق‌تر می‌کند. یکی از چیزهایی که لازم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف است.  دستگاه‌های مسئول بخش‌های مختلف دولتی، به خصوص دستگاه‌های تبلیغاتی و فرهنگی – به ویژه صدا و سیما – باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی سوق ندهند، بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندزه لازم مصرف کردن و اجتناب از زیاده روی و اسراف دعوت کنند و سوق بدهند، مصرف‌گرایی، جامعه را از پای درمی‌آورد. جامعه‌ای که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد. در میدان‌های مختلف شکست خواهد خورد. ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادی‌ها بزنیم.

ج:خطاب به مردم:

لازم است به عنوان یک سیاست، ما مسئلۀ صرفه‌جویی را در خطوط اساسی برنامه‌ریزی‌هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم مردم عزیزمان توجه داشته باشند که صرفه جویی به معنای مصرف نکردن نیست؛ صرفه جویی به معنای درست مصرف کردن، به جا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، بدون این‌که این مصرف اثر و کارائی داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز در حقیقت هدر دادن مال است. جامعۀ ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشد چون وضع جامعۀ ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی نیست. این را من عرض می‌کنم؛ ما باید اعتراف کنیم به این مسئله عادتهای ما، سنت‌های ما، روش‌های غلطی که از این و آن یاد گرفته‌ایم، ما را سوق داده است به زیاده‌روی در مصرف به نحو اسراف، یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد؛ یک نسبت شایسته‌ای به سود تولید؛ یعنی تولید جامعه همیشه باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد. جامعه از تولید موجود کشور استفاده کند؛ آنچه که زیادی هست، صرف اعتلای کشور شود. امروز در کشور ما این‌جوری نیست. مصرف ما به نسبت، از تولیدمان بیشتر است؛ این، کشور را به عقب می‌رساند؛ این، ضررهای مهم اقتصادی بر ما وارد می‌کند؛ جامعه دچار مشکلات اقتصادی می‌شود. در آیات شریفۀ قرآن بارها راجع به پرهیز از اسراف در امور اقتصادی تأکید شده؛ این به خاطر همین است. اسراف، هم لطمۀ اقتصادی می‌زند. هم لطمۀ فرهنگی می‌زند. وقتی جامعه‌ای دچار بیماری اسراف شد، از لحاظ فرهنگی هم بر روی او تأثیرهای منفی می‌گذارد. بنابراین مسئلۀ صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئلۀ اقتصادی نیست؛ هم اقتصادی است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است؛ آیندۀ کشور را تهدید می‌کند

د:خطاب به زنان مسلمان:

من به خانم‌های مسلمان، به خانم‌های جوان و به خانم‌های خانه‌دار عرض می‌کنم: سراغ این مصرف‌گرایی که غرب مثل  خوره به جان جوامع دنیا و از جمله کشورهای در حال توسعه و کشورهای رو به پیشرفت و از جمله کشور ما انداخته است، نروید، مصرف باید در حد لازم باشد، نه در حد اسراف. خانم‌های کسانی که همسرانشان یا خودشان مسئولیت‌هایی در بخش‌های مختلف کشور دارند، باید از لحاظ دوری از اسراف، نسبت به دیگران الگو باشند. باید برای دیگران درس باشند، و نشان بدهند که شأن زن مسلمان بالاتر از این حرف‌هاست که اسیر زر و زیور و طلاآلات و از این قبیل شود. نمی‌خواهیم بگوییم این‌ها حرام است. می‌خواهیم بگوییم شأن زن مسلمان بالاتر از این است که در دورانی که بسیاری از مردم جامعۀ ما محتاج کمک‌اند، کسانی بروند پول بدهند طلا بخرند، زینت بخرند، وسایل زندگی رنگارنگ بخرند و در انواع و اقسام روش‌ها و منش‌های زندگی، اسراف کنند. اسراف، الگوی زن مسلمان نیست. 
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